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حـلّ  رسد كـه مقـدمات و راه  اما به نظر مي. شودفعلِ مسبوق به اختيار انسان مرتفع مي
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  واژگان كليدي

  خاص، ملاصدرا ، تشكيكالحقيقةاختيار، بسيط علم پيشين الهي، 

                                                            
دانش آموختة دكتري فلسفة دين و كلام جديد، دانشگاه آزاد *

 اسلامي ـ واحد علوم و تحقيقات تهران
Kohi.tavakkol@yahoo.com

  

116-97، صص1392بهار و تابستان -، سال يازدهم، شمارة اول)نامة حكمت(نامة فلسفة دينپژوهش



  21، پياپي 1392بهار و تابستان  - ، سال يازدهم، شمارة اول)نامة حكمت(دين نامة فلسفة پژوهش     98

  مقدمه
ترين مسائل مطرح در از پرسابقه ،از نسبت ميان علم پيشين الهي و اختيار انسان پرسش
 ،كه در طـول تـاريخ  باشد ميدين  اصول و فلسفة كلام، ،هاي مختلفي چون فلسفهحوزه

 ،9ج ،1407 رازي،( و فخـر رازي  )Pike, 1977, pp. 27-46( برخي چون نلسـون پايـك  
 ايدو و مĤلاً انكار علم پيشين خداوند يا اختيار انسـان در پـاره   بر ناسازگاري آن) 232ص

 .Adams, 1967, pp( برخي ديگر چون مريلين آدامز ،مقابل و دراند اصرار كردهاز افعال 

بر سازگاري ) 386-385 صص ،6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا( و ملاصدرا) 503 -492
  .اندها پاي فشردهآن

در اين نوشتار مختصر خواهيم كوشيد تا اين مسئله را از منظر ملاصدرا مورد بررسي 
از ديـدگاه  » علـم الهـي  « بـه تبيـين چيسـتي و چگـونگي    بدين منظور، در ابتدا  .قرار دهيم
سـپس نسـبت   دهيم؛ و توضيح مياز منظر وي را » اختيار« تحليلو پرداخته لهين صدرالمتأ

  .كنيمميرا ارزيابي  ها را در اين نظام فلسفي مورد پژوهش قرار داده و آنآن
  علم پيشين الهي از ديدگاه ملاصدرا. 1

، علـم حصـولي فعلـي ـ     عبـارتي ه و بـ صور مرتسمه   واسطة سينا علم خداوند را بهابن
، يعنـي  مين از علـم كوشد تا با رد تعريف متقـد همان آغاز مي لهين ازصدرالمتأ. داندمي

 »اي كـه ايـن صـورت مطـابق بـا معلـوم باشـد       گونه در نفس به ءحصول صورت شي«
اسـت  د كه عبـارت  ارائه كنرا  تعريف خود، )167ص ،1ج ،1381 ،لدين شيرازيصدرا(
 ـ ؛ديگـر  يئي براي شـيء يا حضور شو  ؛د ديگردي نزد موجود مجرّحضور مجرّ :از ه و ب

  .)163ص ،6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا(» دد لمجرّحضور مجرّ« ،عبارتي
چـه در ذهـن   اسـت كـه آن   بر آن با تمايز نهادن ميان وجود ذهني و علم، ،ملاصدرا

نفـس و   از، كـه البتـه كمـال   خارجي است بـا وجـودي منح ـ   ءت شياست، ماهي حاضر
تشكيك اسـت و  ، علم همانند وجود مقول به در تلقيّ وي .آيدمي شمار حقيقتي جدا به

بـر امـر    هم معناي حقيقي دارد و هم معناي انتزاعي، يعني هـم  »موجود«گونه كه  همان
ز هـم بـر آن   علم ني ،شود و هم بر موجوديت ذهني لاق ميحقيقي و حقيقت خارجي اط

بر آن مفهوم انكشاف و  و هم ،شود اطلاق مي حقيقت حضور كه يك نحوه خارج است
 .)152، ص6، ج1410صدرالدين شـيرازي،  ( شوند مشتق ميظهور كه عالم و معلوم از آن 
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گويند كه فوق مقوله و مساوق وجود ، آن وجود جمعي، شهودي و ظهوري را پس علم
علـم عـين نفـس ناطقـه     زيرا  ؛لذا نفس ناطقه نيز خارج از مقولات خواهد بود و ،است
  .)27ص ،1390 آملي،زاده حسن(است 

اسـت، شـعور و    شود كه هر جـا وجـود   نتيجه گرفته مي با وجودعلم مساوقت از 
در البتـه  . پس سراسر هستي را شعور و آگاهي فرا گرفته است آگاهي و علم هم هست؛

بخـش  (ضور هم ضعيف اسـت  چون وجود ضعيف است، شهود و ح ،بعضي از مراتب
  .كامل نيست و نباشد، بلكه علم تام كه در آن جا علم؛ نه اين)مادي وجود

متقدم و حتي كساني نظير ملاصـدرا   نكته ضروري است كه در آراي فلاسفةر اين تذكّ
عـارض بـر نفـس     مسامحه علـم از كيفيـات   دانند، گاه از روي كه علم را از سنخ وجود مي

علـم   در باب مقولات،نيز لهين ؛ حتي صدرالمتأ)356ص ،2ج ،1367 مطهري،(شده  شمرده
در برخي هر چند كه  دهد؛ذيل مقولة كيف قرار ميدر ـ به همان ترتيب قدما  ـ را مسامحتاً  

و تأكيد دارد كه علم از سـنخ   تصريح كردهاي  بر عدم داخل بودن علم در هيچ مقوله ،موارد
  .)163ص، 6، ج1410 ،لدين شيرازيصدرا(است و ماهيت نيست وجود 

بنـدي علـم بـه    وجود و حضور باشد، در تقسـيم اي  علم نحوه ،طبق نظر صدرا اگر
همان بلكه علم  ي در مقابل علم حضوري نخواهد بود؛حصولي و حضوري، علم حصول

  .كائنات در محضر خداوند حاضر خواهند بود ، همةحضور است و از اين روي
لكـن در   صل وجود علم خدا اتفاق نظر دارند؛در مورد ا ،مين مسلمانفلاسفه و متكلّ

علـم   واجب تعالي برخوردار از سـه نحـوه  . دارندق آن اختلاف ت تحقّكيفي نحوة اثبات و
ذات و قبـل از   م حضوري تفصيلي به اشياء در مرتبةعل؛ علم حضوري ذات به ذات: است

صـدرالدين شـيرازي،   ( وجود اشـياء  م حضوري تفصيلي به اشياء در مرتبةعل؛ ايجاد اشياء
لـذا   ؛بر عالم بودن به خـود است ع عالم بودن به غير، متفرّ). 177- 174، صص 6، ج1410

سـپس بـه   كنـيم و  اشاره ميعلم باري تعالي به ذات خود ديدگاه ملاصدرا در باب ابتدا به 
  .پرداختاين علم با اختيار انساني خواهيم بررسي علم واجب به ماسوي و ارتباط 

شـود   با منكرين علم الهي مطرح مي در مقام مقابله ،وليه علم الهي به ذات خودتبيين ا
 ؛112ص ،1413 سبحاني،(دارد اسلامي  اي طولاني در كلام و فلسفة ، سابقهاين موضوع و

  :كرده، چنين استكه ملاصدرا از منكرين نقل دليلي . )474- 469 صص ،1410 رازي،
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نـد و  اباشد، چون عالم و معلـوم متضـايف  د به ذات خود عالم اگر موجود مجرّ«
 جمع دو متقابل در يـك محـلّ   ،متضايفان هم متقابلان هستند، پس عالم و معلوم

در ذات ) عاقل و معقول(پس اجتماع عالم و معلوم  ، كه محال است؛خواهند بود
  ».ا خداوند به خود علم نداردواحد محال است و لذ

  )172ص ،6، ج1410 ،لدين شيرازيصدرا(
ولـي مقدمـة    ،صحيح اسـت ) صغري(اول  كرده كه مقدمةدر پاسخ بيان  ،ملاصدرا

. متضايفان متقابلان هسـتند توان پذيرفت كه قابل پذيرش نيست؛ يعني نمي) كبري(دوم 
پس ممكـن اسـت    ،جايز است مفهومات كثير بر ذات واحد صدق كنندبه نظر او، چون 

امتناع اين بحث را بايد بـا برهـان نشـان     كه متضايفان نيز بر ذات واحد صدق كنند؛ لذا
طوري كه هر كدام ديگري را نفي  د، بهها برقرار باشاگر ناسازگاري وجودي بين آن. داد
اگـر همـديگر را    ولـي  خواهند بود مانند عليت و معلوليت؛د، در اين صورت متقابل كن

، متقابـل  ...وند مانند عالميت و معلوميت، عاشق بودن و معشوق بودن طرد وجودي نكن
لازم به ذكر است كه جوهر اصلي دليل صدرا، همان مطلبي است كه فخر  1.نخواهند بود

  .)488ص ،1410 رازي،(كرده است رازي در مقابل منكران علم باري تعالي مطرح 
 توانميكه  ، دلايلي را اقامه كردهملاصدرا در باب اثبات علم باري تعالي به ذات خود

  .ارائه كرددر قالب دو دليل ها را آن
  :چنين گفته استملاصدرا در تشريح اين دليل : ليل اولد

، يا ممكن المعقول است، يا ممتنع هر چيزي كه از ماده به معني الاعم منزّه است«
 ـ .المعقول ت و ممتنع المعقول نيست؛ چون هر چيزي يا براي خود و يا براي علّ

از سـوي  . ثابت اسـت آن  تامكان معقولييا براي معلول خود حضور دارد، پس 
دي پـس هـر مجـرّ    حاضـر اسـت؛   بالفعل ،د ممكن باشدچه براي مجرّ ديگر، هر

چـون عاقـل و معقـول     است، و معقول بدون عاقـل نخواهـد بـود؛   لذاته معقول 
بالفعـل باشـد،    اگر معقول. باشندمتكافئ ميمتضايفان هستند و در وجود و عدم 

  )52-49صص ،الفـ1363 ،لدين شيرازيصدرا(» .داردعاقل هم بالفعل وجود 
  .باشدخود نيز ميمعقول كه است؛ چنانعاقل ذات خود  ، خداوند متعالبنا بر اين دليل
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ممكـن  انسـان هـم   و  ند ديگر كمالات، ممكـن الوجـود اسـت،   مان ،علم: دليل دوم
تواند  مال نمية كافاضه كنند .، آفريدة خدا هستندپس هم علم و هم انسان الوجود است؛

 ،لدين شـيرازي صـدرا (سـت  و اكمـل دارا  آن كمال را بر وجه اتم فاقد كمال باشد؛ بلكه
خداوند هم به دليل شرافت از آنجا كه انسان به خود عالم است،  .)176ص ،6ج ،1410
  .استبه خود عالم  ذاتي

 :انـد كردهسنخ تقسيم  علم واجب به غير را به دو مان،سلم اما فيلسوفان و متكلمان
از . علم فعلي خداوند به غير بعد از ايجاد؛ ذات و قبل از ايجاد علم خدا به غير در مرتبة

كـه   ،قبل از ايجاد مرحلة: ديدگاه حكمت متعاليه نيز علم خداوند به غير دو مرحله دارد
 ؛ و ديگـري مرحلـة  باشد و علم اجمالي در عين كشف تفصيلي مي استعين ذات الهي 

  .باشد و به صورت علم تفصيلي مياست د، كه خارج از ذات بعد از ايجا
تشـكيك  «و اسـتفاده از اصـل   » كُلُّ الاشياء الحقيقةبسيط «درا، از طريق قاعدة ملاص

 ديناني،ابراهيمي (كرده است تعالي به غير را اثبات  علم تفصيلي حقّ ،»خاص در وجود
اگـر موجـودي داراي    ،بر اساس قاعـدة بسـيط الحقيقـه    .)114-108 صص ،1ج ،1370

بـر  . است و جميع كمالات موجودات در او جمـع اسـت   ءاشيا حقيقتي بسيط باشد، كلّ
ت بـه شـمار   اي از وجود علّ شعاع و جلوه ،اساس اصل تشكيك وجود نيز وجود معلول

 بنابراين حضور ذات واجب براي خودش، عين حضـور آن موجـودات خواهـد   . رود مي
، آن را علم شودمعلومات كثير را شامل مي ، همةو حضوراين علم از آن جهت كه  .بود

به  ،و از آن حيث كه ذات واجب، موجود به وجود واحد بسيط است گويند؛ تفصيلي مي
  .گويند آن علم اجمالي مي

بعد از طرح اوليه بحث و نقد نظرات و آراي ديگر حكيمان و متكلمـان،   ،ملاصدرا
  :كرده استتعالي به اين صورت بيان  نظر خود را دربارة علم پيشين حقّ

 ـ  چون وجود حقّ« ل كنـد،  تعالي وجود همة اشياست، كسي كه آن وجـود را تعقّ
 ـ ل حقّپس تعقّ. ل كرده استهمة اشياء را تعقّ ل همـة مـا   تعالي خودش را، تعقّ

بنـابراين  . م بر وجود همـة ماسـوا االله اسـت   سوا االله است و اين تعقل ذات، مقد
اين علم  ،هاست و در مرتبة قبل از وجود آنهاز سابق بر وجود آنل ماسوا نيتعقّ

  )271-270صص  ،6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا(» .حاصل خواهد بود
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بـا   ،پيش از آفـرينش  ،تعالي ايشان آن است كه حقّ ، بيان اجمالي نظريةدر هر صورت
  :استچنين دليل ملاصدرا . ها علم حضوري دارد ، به همة آفريدهعلم حضوري به ذات خود

  .ت فاعلي همة موجودات استخداوند علّ) 1مقدمة 
  .تر است ت فاعلي هر موجودي از آن موجود كاملعلّ) 2 مقدمة
واجـد همـة    ،ل و مقدمـة دوم ايـن اسـت كـه خداونـد     لازمة منطقي مقدمة او) 3 مقدمة

  .كمالات موجودات ديگر است
  .خداوند به ذات خود عالم است) 4 مقدمة
 ش از آفرينش به موجـودات علـم دارد؛ زيـرا وجـود او واجـد همـة      پي ،خداوند :نتيجه

، قبـل از  هاست و از طريـق علـم حضـوري بـه خـود     موجودات و كمالات وجودي آن
  .ها علم حضوري داردبه آن آفرينش موجودات

شـياء در مقـام ذات را بـر    تعالي به ا لهين علم تفصيلي حقّدر اين نظريه، صدرالمتأ
اين علم از يك جهت اجمـالي   .كرده استتبيين » الاشياء كلّ حقيقةالبسيط « قاعدة طبق
زيرا همة كمالات و تمـام   ، و از طرفي تفصيلي است؛زيرا يك وجود بسيط است ؛است

مفـاد قاعـدة    بنـابراين  .دنشو حقايق بر ذات باري تعالي به صورت تفصيلي منكشف مي
 كـه وجودي از جانب خداست كه بدون اينحقايق بسيط الحقيقه، لزوم واجد بودن جميع 

اسـت بـا قـول    مطـابق   و ؛باشـند  در ذات الهي متجليّ و نمايان مـي  ،كثرتي در كار باشد
ايـن قاعـده،    ).3/حديـد ( »الباطن الظاهر و ل والاخر ووهو الأ« :خداوند متعال كه فرمود

نسبت بـه مرتبـة   اي از وجود  محصول اصالت وجود، تشكيك وجود و اطلاق هر مرتبه
تـر   تمامي مراتب پايين ،كه هر مطلقيبالاتر است و اين مرتبة برابر تر و تقيد آن در پايين

بر اساس اين اصول، آنچه در خـارج اصـالت دارد وجـود اسـت و ايـن      . را واجد است
 كـه هـر  اي ، حقيقت واحدي است كه مراتب و نشئات گونـاگون دارد؛ بـه گونـه   وجود

به وحدت و  ،تر باشد، موجوداتي كه در آن مرتبه هستند د بالاتر و قويوجو ندازه مرتبةا
  .يابندمي تر باشند، كثرت و تضاد چه ضعيف و هر ؛شوند تر مي اجتماع نزديك
قايق را بـه مقـام   در اثبات علم تفصيلي واجب، همة ح ،ه داشت كه صدرابايد توج
مسـئلة  (شـود   در ذات حاصـل نمـي  تي هيچ بينوني ،اما با اين وجود دهد؛ ذات نسبت مي

 حقايق و انواع خارجي مانند زمين، كوه،تباين و تخالف زيرا  ؛)انطواء كثرت در وحدت
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ر وجودها ممتاز كه از ديگـ در صورتي است كه به وجود مخصوص خود  ، ...و  آسمان
هـا  به حمل شايع بـر آن  ،هايافت شوند؛ يعني بر وجهي كه عناوين و ماهيات آنـ  است

ر مراتب، به عنوان يك وجود جمعـي  ل دوجودي كه قبل از تنزّ در حالي كه. صدق كند
ملاصـدرا چهـار مرحلـه     ،در اين راستا. استي از هر وجود خاصتر شريف دارد،ق حقّت

عقـل، وجـه   لم مثال، عالم اعالم طبيعت، ع: اند از كند كه عبارت براي وجود اشيا بيان مي
بـه وجـود عقلـي، مثـالي و طبيعـي      اشيا كه ، قبل از اينويكرددر اين ر .االله يا مقام ذات

معي بالفعـل اسـت و مبـدأ    به وجود جمعي ديگر موجود هستند كه آن وجود ج ،برسند
ات بوده و تمام خصوصـي  م وجودهاي خاصمتم ،باشد و اين وجود جمعيممكنات مي

  .)292-290 صص ،6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا(ها را داراست آن
 ـابراين مسئبن بلكـه   ر واحـد نخواهـد بـود؛   لة انطباع كثرت در وحدت، موجب تكثّ

الحقيقـه   با اتكّا به قاعدة بسـيط  ،از اين روي. سبب تأكدّ وحدت ذات باري تعالي است
جهت ديگـر اجمـالي و    از يك جهت تفصيلي و از ،شود كه علم واجب تعالي اثبات مي

ر معنـا داراي  از نظ ـ ،از جهتي تفصيلي اسـت؛ زيـرا معلومـات    ،علم واجب .بسيط است
كه همة معاني  مجمل و بسيط است؛ چراعلم  ،و از جهت ديگر كثرت و تفصيل هستند؛

هيچ يك از آن معـاني   ،به يك وجود واحد و بسيط موجود هستند و اين موجود خاص
  .در عين وحدت و بساطت، همة اشياست ،بنابراين ذات واجب. نيست
پس از اثبات علم واجب به غير قبل از ايجاد با استناد بـه قاعـدة بسـيط     ،لاصدرام

 ،كنـد كه تفصيلي تلقيّ ميماسوا پس از ايجاد را در عين اينالحقيقه، علم باري تعالي به 
بـه شـمار   ) در مقابل علـم ذاتـي  (علم فعلي  ،ولي آن را زايد بر ذات الهي و در حقيقت

دليل اتخاذ اين رويكرد هم آن اسـت كـه همـة    . كندمي آورده و علمي حضوري معرفي
از علت مفـيض خـويش    ،عين ربط باشد ، عين ربط به واجب هستند و آنچهموجودات

صـدرالدين  ( خـود نـزد واجـب حاضـرند     ؛ لذا موجودات بـا وجـود  غايب نخواهد بود
  .)307ص ،1388 آشتياني، ؛165، ص6، ج1410شيرازي، 

  ملاصدرااختيار انسان در انديشة . 2
گاه مبدأ تأثير در يـك   هر كهرا نقل كرده مبني بر اينخواجة طوسي كلامي از  ،صدراملا
خواه اين علم و اراده امري واحد باشند و خواه امـوري  ـ  ء، علم و ارادة فاعل باشدشي
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فاعل ـ  و يا عين ذات فاعل نباشند) داوندنظير خ(و خواه عين ذات فاعل باشند  ؛متعدد
 بـا اراده، علـم و رضـاي خـود فاعـل خواهـد بـود        ،و صـدور فعـل از او   اسـت مختار 

پـس از   ،اين نكته كـه ملاصـدرا   ه بهبا توج .)332، ص6، ج1410صدرالدين شيرازي، (
توان نتيجه گرفت كـه   ، ميوارد نكردهبيان اين اشكالي به  ،اشاره به كلام خواجة طوسي

 .اوستاين تعريف مورد قبول 

گاه مراد هيچ ،آن نتيجة ريف مصطلح متكلمان از اختيار كه درضمن انكار تع ،صدرا
يكسـان   ،)اشـاعره نظـر  ماننـد  ( عليّت تن دادن به نفي قاعدة حادث نخواهد شد مگر با

ق اختيـار  زيرا تحقّ كرده است؛ رددانستن قدرت و ارادة انسان از جانب متكلمين را نيز 
 ـبه وجود قـدرت فاعـل مشـروط و م    ،در انديشة وي ف اسـت، امـا صـرف شـرط     توقّ

را كـه  شـخص قـادري    كنيم كـه  از همين روي ملاحظه مي. د معرِّف واقع گرددتوان نمي
  .خوانندنميصدد انجام كاري نيست، فاعل مختار در

ت پذيرفتـه شـده   در نظام فلسفي صدرا ابراين وي بـراي تبيـين   ، بن ـ، چون اصل عليـ
صـدرا   ه ايـن هـدف،  ا التفات بب. تاسصدد ايجاد سازگاري بين اختيار و عليت اختيار، در

كند كه حاصل آن، تبيـين اختيـار از طريـق انجـام فعـل از       ه ميتبييني از فعل اختياري ارائ
چه فعل آدمي به نحو  بنابراين اگر. نفس است تسوي فاعل به صورت آگاهانه و با رضاي

آگـاهي و  (با تأكيد بر دو مولفّـة مزبـور   اما گيرد،  ام ميب عليّ و از روي ضرورت انجترتّ
، شـخص مريـد را فـاعلي    ملاصـدرا  .گـردد  صف مـي متّبودن  ، به اختياري)رضايت فاعل
. رضايت صورت گيرد ه به ويژگي علم وبا توج ،كه انجام فعل از سوي او كند تعريف مي

ولي بـه دليـل    ،د آگاهانه استچن هر ،زند كه صدور فعل از او مثال ميرا فرد مجبوري  او،
بـه تصـريح    .شـود  فاعـل مختـار محسـوب نمـي     دم رضايت و سازگاري فعـل بـا وي،  ع

ملاصدرا، فاعل مريد كسي است كه به فعل خود علم دارد و فعل وي نيز بـا او در تنـافي   
ماننـد قـواي   (ولي فاعل مجبور و غير مريد، فاعلي است كه به فعلش علـم نـدارد   . يستن

بلكـه   يسـت، اگر هم علم و آگاهي حاصل باشد، فعل ملائم و سازگار با فاعل نو ) طبيعي
  ).318، ص6، ج1410صدرالدين شيرازي، (است ر فاعل مورد تنفّ
پذيرفتني است؛ چرا كـه  م فعل اختياري است، شرط و مقو ،كه علم و رضاي فاعلاين
با فرض اسـتقلال و بـا ارادة    ،و چون انجام آن استلازمة مبادرت فاعل به فعل  ،شرط علم
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، از اشـكالاتي نظيـر   اين تعريف. گيرد، مورد رضايت فاعل نيز هست مي صورتخود فاعل 
ملاك  ،زيرا اين تعريف اً در فعل خود مستقل است يا نه، مصون است؛واقع كه آيا فاعلاين

فاعـل يـا    داند، ولي تحقق حقيقي استقلال اختيار و فعل اختياري را علم و رضاي فاعل مي
چند اگر به دليل عدم اسـتقلال و   هر. كند اي به اين تعريف وارد نمي خدشه ،عدم وجود آن

 .شـود  مـي دار خدشـه باشد، ملاك اختياري بودن فعـل  ر فاعل اجبار خارجي، فعل مورد تنفّ
دارد؛ت و استحكام بيشتري تعريف مذكور، نسبت به تعاريف متكلمان از فعل اختياري، قو 

  .از اختياري بودن عمل نهفته است ترجيح در تعريف فوق وعي انتخاب وچند ن هر
براي طرح و تبيين نظرية خويش، به نظرية حكماي متقـدم اشـاره كـرده و     ،ملاصدرا

- 376 صـص  ،6ج ،1410 ،لدين شـيرازي صـدرا (كند  طرح ميها به آننسبت انتقاداتي را 
377(. ـ  مختار حقيقي را فاعلي ميسينا فاعل م، ابندر ميان فيلسوفان متقد  ت و داند كـه علّ

منحصـر   ،و ايـن وضـعيت   ؛ت گرفته باشد، از ذات آن و نه از خارج نشأمرجح انجام فعل
 ـ  جا كه در ديگر فاعـل از آن). 53- 50 صص ،1404 سينا،ابن( در ذات الهي است ت هـا، علّ
توان  است و نمي ست، تأثير عوامل بيروني در انجام فعل، سبب فعلهافعل در خارج از آن

هـاي مضـطريّ    فاعـل ها آندر اصل، بلكه  هاي مختاري را مختار حقيقي ناميد؛ چنين فاعل
م بـر تقسـي  است مبتني  تبيين فوق از اختيار انسان. ستندهستند كه به ظاهر داراي اختيار ه

بـه  افعـال را   ،با تأسي بـه اصـل عليـت    موجودات به واجب و ممكن و قاعدة الواحد، كه
ا تلفيقـي از جبـر و   ملاصدرا نظريـة فـوق ر   .سازد مستند مي ،به عنوان علتّ بعيد ،ندخداو

، حكمـاي  نسان به عنوان فاعل قريب فعل خودبا فرض كردن ا ،كه در آن داند تفويض مي
شود ولي منتهي ميت الة سلسلة علل كه به علّاند؛ و با طرح مسئ ه تفويض گراييدهم بمتقد ،

نظريـة فـوق   . )377- 376 صـص  ،6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا( اند به جبر كشيده شده
را از طريق علت قريب بودن وي در انجام افعال و بطـلان تفـويض را    الذكر، اختيار انسان

  .از طريق علت بعيد پنداشتن خداوند توجيه و تبيين كرده است
بـر وجـود تعلّقـي و ربطـي ممكنـات       ا طرح نظرية ابداعي خويش ـ كه ملاصدرا ب

تبط بـا آن،  لة اختيار انسان و مباحث مـر ـ رويكرد جديدي را نسبت به مسئاست  مبتني 
» امر بين الامـرين «تبيين بهتري نيز از مسئلة  ،ه كرد كه در نهايتنظير توحيد افعالي، ارائ

  :ند ازاها مبتني است، عبارتآنبر اصولي كه نظرية ملاصدرا . به دست داده شد
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  )319و 86 صص ،1ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا(مكن ـ وجود ربطي موجودات م1
  )377ص ،2ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا(م فعل ممكن به واجب الوجود تقوـ 2
  )372ص ،6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا(تباين ذاتي اشياء ـ 3
  )82ص ،الفـ1363 ،لدين شيرازيصدرا(عليت ـ اصل 4
  )198ص ،1378 ،شيرازي لدينصدرا(ي فعل به خدا و انسان حقيق ـ استناد5

بلكه در همـان   ، در طول هم نيست؛كه اسناد فعل به خدا و انسانحاصل سخن آن
او بر همه چيز اسـتناد  سبب احاطة به خدا نيز به  ،موضعي كه فعل به انسان مستند است

 به جهت احاطة الهي است و افعال اختياري در واقـع اختيـاري   ،اين استناد. شود داده مي
موجب مجبور بودن انسـان   ،اين وشوند  و با همين وصف به خدا نسبت داده ميهستند 
مثـال   ،تواند دو يا چند فاعل داشته باشد براي تبيين اين نكته كه يك فعل مي و،ا. نيست

يت، ابتدا به چشـم و  قواي مختلفي است و افعالي نظير رؤكند كه داراي  نفس را مطرح مي
چند در مرتبة  هر ؛شود كه هر دو استناد حقيقي است ميسپس به نفس انساني نسبت داده 

  .)86- 85 صص، 1378صدرالدين شيرازي، ( ، خود چشم در تسخير نفس استبالا
صدرا به اسـتناد   ،اختيار به مبحث توحيد مسئلةبا استفاده از اصول فوق و با تطبيق 

ساني را تبيـين  و چگونگي صدور فعل ان زمان فعل به خدا و انسان پرداختهحقيقي و هم
كـه  بـاب ايـن  امـا در   ؛)374-373 صـص  ،6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا(كرده است 

را واكـاوي   مسـئله بتواند اختيار انساني و فاعليت او را تثبيت كند و بـه شـكل روشـني    
از عبارات نقل شده  ويگرايش فكري ملاصدرا به س ،گفتهنمايد، با توجه به موارد پيش

  .انجامدتوحيد افعالي و نظرية امر بين الامرين ميدر حوزة ) ع(معصومين
معمولاً در بحث فعل اختياري، فعل خارجي انسان و ارتباطي كه اين فعل با اصـل  

پـذيرد كـه    به اين صورت انجام مي مسئلهو تبيين  گيرد؛ ت دارد مورد مداقّه قرار ميعلي
 ـ كنـد و در   دا مـي ق، طبـق ضـرورت تحقـق پي ـ   هر فعلي از افعال انسان در صورت تحقّ

ق يـا تـرك آن فعـل    ولي آن علتي كه به تحقّ شود؛ ، طبق ضرورت ترك ميصورت ترك
در حالي كـه بايـد بحـث معطـوف بـه اراده       .داده، اراده و اختيار انساني استضرورت 

داند كه جزء اخيـر آن،   اين رويكرد، فعل خارجي انسان را از آن روي جبري نمي. شد با
: نـك ( گونه كه در آثـار متعـدد ملاصـدرا شـاهديم     اما همان .ن استاراده و اختيار انسا



 107  بررسي انتقادي ديدگاه ملاصدرا در تبيين سازگاري علم پيشين الهي و اختيار انسان   

او مبادي فعل اختياري را علـم و شـوق و   ، )114صص ،4ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا
ر يك فعـل و تصـديق بـه فايـدة آن     داند كه بر اين اساس، انسان به دنبال تصو اراده مي

اراده از انسان صادر و قواي محركه كند و  فعل، شوقي را نسبت به انجام آن فعل پيدا مي
  .كند ق پيدا ميفعال شده و فعل در خارج تحقّ

ه آن است كه بر اساس اصل ضرورت عليّ، ميـان مبـادي فعـل    درخور توج مسئلة
بدين ترتيب با  رابطة ضرورت حاكم است؛) عمل خارجيعلم، شوق، اراده و (اختياري 

 ـ  تحقق اراده، وجود فعل خارجي ضرورت پيدا مي ق شـوق، وجـود اراده   كند و بـا تحقّ
ممكـن الوجـود    چون علموجود شوق ضروري است و  ،ق علمضروري است و با تحقّ

  :گفته استملاصدرا . گردد باز ميبه علل خارجي  ،است
  ».شوندوارد ميخارج از قلمرو ما بر ما از  ،مبادي افعال اختياري ما«

  )207ص ،1ج ،1381 ،لدين شيرازيصدرا(
. شـوند  در نهايت به واجـب الوجـود منتهـي مـي     امور خارجي دخيل در صدور فعل نيز

و عمل خارجي انسان نيـز  به علم، شوق، اراده  اين، اقتضائات ذات باري تعالي بايدبنابر
توانـد   انسان نميكند و  اراده و عمل انسان ضرورت پيدا مي ،يابد و بدين صورتتعميم 

توانـد آن   مـي نداشته باشد، انسان ناگر ذات الهي چنين اقتضايي . كندبر خلاف آن عمل 
بر اين اساس، فعل خارجي مسـبوق بـه اراده اسـت و اراده    . دهدعمل خارجي را انجام 

  .جاد يا عدم ايجاد آن نقشي ندارددر اي ،شود و انسان جبراً و از روي ضرورت صادر مي
لهين آن است كه اگر اراده اختيـاري  صدرالمتأدليل اختياري نبودن اراده به بيان  اما
اي ديگر باشد و اين اراده نيز در صورت اختياري بـودن، معلـول    بايد معلول اراده ،باشد
 ،4ج ،1410 ،لدين شـيرازي صـدرا (است كه لازمة آن تسلسل باطل  ،اي ديگر باشد اراده
اختيـاري  اما خود اراده  ، مسبوق به اراده است؛اختياريبنابراين عمل خارجي ). 114ص

  .طراري استبلكه جبري و اض نيست،
بر اساس بيان فوق، فاعليت انسان تابع علل خارجي است كه بـه خداونـد منتهـي    

با ايـن تفـاوت كـه     هاي طبيعي است؛ فاعليت ساير فاعل مانند ،فاعليت انسان. دنشو مي
 ،كنند آگاهي و علم دارد اي كه او را مجبور به اراده و عمل مي انسان به اغراض و دواعي
انسان جبري  پس فاعليت. هاي طبيعي فاقد علم و آگاهي هستند در حالي كه ساير فاعل
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دليـل   لل خارج از اختيار اوست و بـه زيرا اراده و عمل او محكوم ع و اضطراري است؛
 ـق علّمعلولي، با تحقّاين علل و بر اساس ضرورت عليّ ـ   قتحقّ ق معلـول  ت تامه، تحقّ

 ملاصدرا اضطراري و جبري بودن اراده را تأييـد  ،ترتيب بدين .نيز ضروري خواهد بود
جبـري   مسـئلة  وا ،حال اما در عين. كرده استو تبيين آن را بر اصل عليت مبتني  كرده

است  مطرح بوده در ارتباط با فعل اختياري انسان كاليكه به صورت اشـ بودن اراده را  
وي اشكال را به اين صـورت   .پرداخته است ب ديگران نقل كرده و به پاسخ آناز جان ـ

ها بـه ارادة   هاي خارجي است و اين علت معلول علت اگر ارادة انسان :طرح كرده است
انسـان آن را بخواهـد و    خواه يابد؛ ق مياي ضرورتاً تحقّ شوند، چنين اراده خدا ختم مي

مضـطرّ اسـت و ايـن اضـطرار و      مجبـور و  بنابراين انسان در ارادة خـود . واهدنخخواه 
اگر ارادة انسان با خواسـت و ارادة خـود   . گردد ميت واجب خدا بربه مشيبودن  مجبور

  .)388ص، 6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا(اش تسلسل باطل است  لازمه ،او صادر شود
مختار كسي اسـت كـه فعلـش بـا     : چنين استصدرالمتألهين به اين اشكال  جواب

نه به اين معنـي كـه    تيار به اين معني مورد پذيرش است؛دهد و اخ خود او رخ مي ارادة
اراده عـين   ،صـورت  در غيـر ايـن  . ادي و از روي خواست و اراده باشدارادة فرد نيز ار

  .)388ص، 6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا( ذات فرد نخواهد بود
را كـه ارادة انسـان    نظـر ايـن   ،آن است كه ملاصـدرا  آيد فوق برمي  آنچه از عبارت

كند و ضمن اذعان به اين  نمي رد ست،خدامعلول هاي خارجي و در نهايت  معلول علت
دارد كـه مختـار    و معلول علل خارجي است، بيان مي يستارادي ن خود اراده، كه مسئله

بـه عبـارت ديگـر،    . دهـد  اش رخ مـي  دهمعناست كه فعل انسان با ارا بودن انسان به اين
بـودن   و بين مريد بودن و مجبور ؛داند مريد بودن ميبا ملاصدرا مختار بودن را مساوق 

  .نسان تنافي برقرار نيستا
اختيار به معنـاي توانـايي    ،اگر فعل اختياري را فعلي بدانيم كه در آن ،ترتيب بدين

تواند عملـي را اراده   و شخص مختار را فردي بدانيم كه هم مي ؛ن باشدبر فعل و ترك آ
نسبت به انجام يك عمل و عدم انجـام   ،تواند آن را اراده نكند و در نتيجه كند و هم مي

عـدم پـذيرش هـم اصـل     دليل . مورد پذيرش صدرا نيستاين تعريف آن توانايي دارد، 
 ـ  ،ند ساير امور ممكنمان ،انسان ارادة. ضرورت عليّ ـ معلولي است   ـنيازمنـد علّ ه ت تام
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كه ايـن علـت نيـز در     ،ق اراده حتمي و ضروري استتحقّ ،هاست و با وجود علت تام
بنابراين اگر خدا ارادة انسـان را بخواهـد، حتمـاً    . شود نهايت به واجب الوجود ختم مي

ور يـا  ق اراده منتفـي اسـت و صـد   موجود خواهد شد و اگر چنين خواستي نباشد، تحقّ
  .استخارج از حوزة اختيار انسان  ،عدم صدور اراده

 صحت فعل ورا ـ يعني  تعريف متكلمان از قدرت  ،قدرت خدا ملاصدرا در بحث
اي باشد كـه  فاعل به گونه«: كند پذيرد و قدرت را به اين صورت تعريف مي نميـ  ترك

 ،1381 ،لدين شـيرازي صـدرا (» ، انجـام ندهـد  انجام دهد و اگر اراده نكرد ،اگر خواست
اگر بخواهد فعـل   ،ست كه فاعلبر اين تعريف، قدرت به اين معنامبتني . )209ص ،1ج

با جبر سازگار نيست؛ زيـرا   ،اين تعريف. دهد و اگر نخواهد، انجام نميدهد ميرا انجام 
 وم مقـد (گونه كه با امكان طـرفين شـرط     به بيان خود صدرا، صدق قضيه شرطيه همان

 ،لدين شـيرازي صـدرا (اسـت  سازگار است، با وجوب و امتناع آن دو نيز سازگار ) تالي
  ).309-308ص ص ،6ج ،1410

از روي ضرورت و جبر صادر شود و فعل نيز حاصـل   اراده در انسانبنابراين، اگر 
كـرده و انجـام   چون انسان فعلي را اراده  شد، تعريف بالا از قدرت صحيح است؛جبر با

 ـ ،نشده كه آيا اراده در بيان فوق ذكر ين نكتها. داده است يابـد يـا بـر    ق مـي آزادانه تحقّ
تأييد پاسخ صدرا به اشكال توان در  از اين مطلب مي .شوداساس علل خارجي صادر مي

مختار بودن انسان را به اين معنـي  شد، نقل  اي كه از او د؛ اما پاسخ اوليهجبر استفاده كر
مختار بـودن در   ،در واقع .بر اساس اراده صادر شده است ،كرد كه فعل انسان ر مييتصو

يـا اراده   معنا كه انسان توان اراده كردن نه به اين است؛مريد بودن با نظر صدرا مساوق 
  .د يا نداردرا دارآن يا ترك فعل توان انجام و يا  داردنكردن 

طـرح   »الاعمـال  خلق«در رسالة  ،اختيار انسان مسئلةه بلهين رويكرد دوم صدرالمتأ
-205 صـص  ،1361 زنـوزي، : نـك ؛ 81ص ،بـ1363 ،لدين شيرازيصدرا(است شده 
وحـدت   در علـم و بـر اسـاس نظريـة     ، تحت عنوان نظرية راسخوناين رويكرد. )206

 ملاصدرا به تأسي از عرفا، عليت را در قالب ،شخصي وجود مطرح شده است كه در آن
اين نظريه، همة موجودات در يك حقيقت واحد بر اساس . كند ي تحليل ميتجلّ تشأن و

) كـل الاشـياء   الحقيقـة بسـيط  (هـا احاطـه دارد   كه در نهايت بساطت است و بر همة آن
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جمله  از ،شئون و كمالات موجودات اين حقيقت واحد خداست و همة. ستندمشترك ه
  .شوند لات و افعال الهي محسوب ميكما ها، شئون،افعال آن

ق به خداست، فعل انسان نيـز  گونه كه وجود انسان متعلّ  رويكرد، همانبر اساس اين 
بـراي روشـن شـدن ايـن     . فعل انسان تجليّ فعـل خداسـت   ،به خدا تعلقّ دارد و در واقع

قاعـدة  بنـا بـر   د كه كن س با فعل قواي نفس را بيان ميفعل نف مثال رابطة ملاصدرامطلب، 
 ، در مرتبة بالاتر از آن نفس است؛قواي نفساني افعال ، همة»القوي النفس في وحدتها كلّ«

  .با اين دليل كه نفس بر همة اين قوا احاطه دارد و مبدأ افعال قواي نفس، خود نفس است
 ـ رويكرد،رسد كه اين دو نظر مي بهاما  دوم بيـان  رويكـرد   ا هـم ندارنـد؛  منافاتي ب
 .نگريسته شده اسـت از منظري عرفاني به آن رويكرد نخست است كه همان  ديگري از

لدر رويكرد او، و انسـان فاعـل مباشـر فعـل و بـه ايـن       است ب الاسباب خداوند مسب
بين فعل اختياري انسان و خداوند، علل و اسبابي از جملـه ارادة انسـان واسـطه     ،ترتيب

 وجـود حقيقـي اسـت و    ،اگر به اين مطلب توجه كنيم كه فقط وجود خداوند. شوندمي
وجود حقيقي ندارند،  ،اند كه بين فعل اختياري و خداوند واسطه شده اين علل و اسبابي

، ماننـد  توان گفت كه فعل اختياري مستقيماً به خداوند استناد دارد و فعـل اختيـاري   مي
  .تعالي است ن حقّ، شأني از شئور وسايطساي

اي وجـود   هدوم، واسـط رويكـرد   ل، خداوند علت بعيد است؛ امـا در او رويكرددر 
واسـطه   تعالي وجود ندارد كه بتواند بين فعـل و حـقّ   د و اصلاً چيزي به جزء حقّندار
شـود و   ونات مختلـف متجلـّي مـي   از جهت ظهور وحدت در كثرت، در شـئ  حقّ. شود

  .دهد ها را انجام ميافعال منسوب به آن
بدون واسطه به خدا مستند اسـت و در عـين    ،لاصة اين نظريه آن است كه فعلخ

بلكه در همـان   ، در طول يكديگر نيستند؛نادتان نيز مستند است و اين دو اسحال به انس
وضـع فعـل و فاعـل و اسـناد تحـت      موضعي كه فعل به انسان مستند است، در همان م

بنابراين، خداوند چون به هـر چيـزي   . خدايي است كه به هر چيزي محيط است احاطة
زيرا احاطة خداونـد بـه    شود؛ نمي تناد دارد و اين موجب جبرمحيط است، فعل به او اس

 ، در واقع اختياري هستنداي است كه در واقع وجود دارد و افعال اختياري به گونه ،امور
  .محاط و به خدا منسوب هستند ،و با همين مشخصة اختياري بودن
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  ـ جمع بين علم پيشين الهي و اختيار انسان در انديشة ملاصدرا3
 كه آيـا علـم پيشـين الهـي    ست از اينا د عبارتوشميپرسشي كه در اين مرحله مطرح 

ـ   باشـد كه حاصل آن سنخي از عليت و ضرورت مينوعي اثر تكويني در معلوم خود ـ  
نظـر   ،تقسيم علم به علم فعلي و انفعاليه به در پاسخ به اين پرسش و با توج داراست؟

 ـ  برخي از متقدمين آن است كه در علم پيشين، علم عالم هـيچ  بـر معلـوم    ه تـأثيري گون
 ـ  دارد؛ن  ـسـبب   ق معلـوم، بلكه در اين علم، علل و اسـباب تحقّ شـوند   ق علـم مـي  تحقّ
پاسخ به اين پرسـش كـه آيـا علـم پيشـين      . )179ص ،6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا(

، از نوعي عليت و ضـرورت باشـد   ،اثر تكويني در معلوم خود دارد كه حاصل آن ،الهي
، از مسـئله ايـن  معتقد اسـت كـه   ملاصدرا  .فلسفي استي ـ  مسائل مهم و پيچيدة كلام

لغزيـده  آن سينا و شيخ اشراق در هاي بزرگاني چون ابن ترين مسائل است و قدم غامض
  ).179ص ،6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا( است

هـاي   ق علم پيشين به گزارهت تعلّلهين در باب كيفياينك به بررسي انديشة صدرالمتأ
 ـ . خـواهيم پرداخـت  ـ گيرد  كه افعال انسان را نيز در بر ميـ ناظر به آينده   ر در حـوزة تفكّ

، با قبـول علـم   رويكرد اول. ي وجود دارددر پاسخ به اين پرسش سه رويكرد كلّ ،اسلامي
علـم پيشـين   بـين  را نوعي ملازمه ؛ و به تعبير ديگر، استقائل انگاري پيشين الهي، به جبر

مدافعان اين انديشـه  . )232ص ،9ج ،1407 رازي،(د است بودن انسان معتق الهي و مجبور
حركـات و   ، بـه همـة  عالم مطلق است و پيش از آفرينش جهان و انسان ،خداوند معتقدند

از ازل  ،براي مثـال . علم و آگاهي داشته است ،رفتارهاي انسان از حيث نوع، زمان و مكان
مرتكب عمل د خواهد شـد و در   ،داند كه شخص الف در زمان ب و مكان ج خداوند مي
تواند مرتكب عمل د نشود؛ زيـرا در غيـر ايـن صـورت لازم      آن شخص نمي ،اين صورت

اسـت،  علـم پيشـين الهـي صـادق     بنابراين چـون  . د مطابق با واقع نباشدعلم خداوناست 
  .و اين جبر است ؛عمل مشخص د بشود شخص الف بايد مرتكب

مسلمان اختصـاص دارد كـه بـا هـدف دفـاع از      مان به طيفي از متكلّ ،رويكرد دوم
انـد  كرده، علم پيشين الهي را انكار ي مجبور بودن انسان در افعال خوداختيار انسان و نف

معتقدين به ايـن   .)169-155 صص ،1994 غزالي، ؛82-75 صص ،8ج ،1986 معتزلي،(
 ،راي رفع اشكالولي ب پذيرند؛ سطة علم پيشين الهي را ميانديشه، اشكال لزوم جبر به وا
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ق به افعال انسان تعلّپيشين خداوند علم يعني معتقدند  كنند؛ ترين راه را انتخاب مي هلس
 ـ در حـوزة . انجام فعل حاصل است گيرد، بلكه علم الهي بعد از نمي فخـر   ،ر شـيعي تفكّ

جايگاه هشام بن حكم در ه به با توجنسبت داده كه هشام بن حكم رازي اين رأي را به 
، 1364 مفيـد، : نك( استمناقشه ورد هام ماين اتّ، )ع(ل امام صادقشاگردان طراز اوميان 
  .تواند درست باشد نمي) ع(جهت تعارض با سخنان امام صادقو به ؛)56ص

يشين الهي بـا  براي رفع ملازمة علم پ ،با پذيرفتن علم پيشين الهي ،رويكرد سوماما 
در مـورد علـم پيشـين     ،ابع معلوم است و اينت ،ورزد كه علم بر اين نكته تأكيد مي جبر

 رازي، ؛478ص ،1405 طوسـي، ( است كه علمي تابعي و انفعالي اسـت الهي نيز صادق 
ق و   ،گري دارد و ماننـد آيينـه  در اينجا، علم خاصيت حكايت. )50ص ،9ج ،1407 متعلَّـ

الـزام و   گونه تأثيري مبتنـي بـر    ولي هيچ دهد؛ گونه كه هست نشان ميمعلوم خود را آن
تواند در متبـوع   ع نميعلم تابع خود معلوم است و تاب ،به عبارت ديگر .ت نداردمجبوري

م بـه  ماننـد علـم مـنج    ازلي خداوند به افعـال انسـان،  علم  ،براي مثال. گذاردخود تأثير 
گري دارد و سبب جبري بودن فعـل   جنبة حكايت ،ت و نحوة كسوف و يا خسوفكيفي
اشكال ملازمة علـم پيشـين و    ، با طرح اين مباحث،الدين طوسيخواجه نصير .شود نمي

ماننـد علـم انسـاني    علم خداوند به افعال بندگان را و را پاسخ گفته انسان  مجبور بودن
سـاز  سـبب قطعـاً  چنين علمـي   .داند فردا خورشيد طلوع خواهد نمودشمرد كه ميبرمي

علم پيشين الهي موجب ضرورت و اجبار  ،بهمين ترتي به .طلوع خورشيد نخواهد شد
  .)478ص ،1405 طوسي،(يست ها ندر اعمال انسان

علـم پيشـين الهـي و اختيـار آدمـي و رفـع        رخي از متأخرين نيز در بيـان رابطـة  ب
وجود اشياء در جا علم فعلي نيست كه سبب اند كه علم خدا در اين بيان كردهناسازگاري 
علـم  . دانـد  ر و داعـي و خلـق و خـوي بنـدگان را مـي     بلكه خداوند اختيا خارج باشد؛

پـس از  . ، با ارادة خود كاري را انجـام دهـد  كه شخصق گرفته است به اينتعلّ خداوند
اما واجب نيست  ق گرفته، واجب است فعل واقع شود؛كه علم خدا به فعل تعلّجهت آن

  .)428ص ،1398 شعراني،( آن باشد كه علم خدا سبب وقوع
در نـوع نگـرش بـه     ،ممين و حكماي متقدلهين با متكلّنظرية صدرالمتأوجه تمايز 

ـ بـه  هاي علـم    بندي رابطة علم پيشين الهي و اختيار انسان، از نوع نگاه ايشان در تقسيم
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نوع نگاه ايشان  ـ و همچنينو حصولي و حضوري   ،تقسيم علم به فعلي و انفعاليويژه 
 ـ  ا،صـدر ملا .شود به رابطة اراده و اختيار مشخص مي ميردامـاد، (ت از ميردامـاد  بـه تبعي 

عـالم ممكنـات و از جملـه افعـال      ، معتقد است كه علم پيشين الهي به)471ص ،1367
كه موثرّ بـر  ـ ) م به خسوف و كسوفمانند علم منج(از سنخ علم انفعالي  ،اختياري انسان

 ـ  علم پيشين خداوندي از سنخ علم فعلي است. باشد نميـ  ول نيستمعل ق كه سـبب تحقّ
كه  دليل اين موضوع آن است). 385ص ،6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا(گردد  معلوم مي
افعال اختياري آدمي اسـت و علـم علـت بـه     ت و آفريدگار جهان ممكن و عل ،خداوند
اسـت و ذات  عـالم  جا كه خداوند به ذات خويش از آن. ، از سنخ علم فعلي استمعلول
هاي آن  علم به معلول سبب ،علم الهي به ذات خوداست؛ كن ق عالم ممت تحقّعلّ ،الهي

مقايسة ) منظير مثال منج(مقايسة علم الهي با علم انسان  ،از اين رو .امور نيز خواهد بود
كه سـبب تحقـق معلـوم     استصحيحي نيست؛ زيرا علم پيشين الهي از سنخ علم فعلي 

  .استاز سنخ علم انفعالي ) منظير علم منج(در حالي كه علم انسان  شود،مي
 يـار خداوند بـا اخت  يشينو پ يعلم ازل يانم يناسازگار ةدر رفع شبه يانباين  حاصل

وجـود   ةلكن اقتضاء كننـد  ،سبب فعل انسان است يگر چه علم الها است كهچنين  انسان
اسـت؛   يو يـار قدرت و اخت هنكته است كه فعل انسان مسبوق ب ينفعل با در نظر گرفتن ا

 ـ ةاز جمل ،انسان يارقدرت و اخت رايز در نظـر   يـد با. باشـند يق فعـل م ـ اسباب و علل تحقّ
 يسـت؛ بـودن فعـل ن   يـاري اخت يمناف ،فعل يارداشت كه وجوب و ضرورت مسبوق به اخت

 يهخداونـد تشـب   ترا بـه ذا  يعلم اله ـ ينلهأصدرالمت .استبودن فعل  يارياخت يدبلكه مؤ
و است،  يوجود و وجوب و ضرورت هر موجود يعلت فاعل يكه ذات الهچنان ؛كنديم

 ،كنـد يرا در صدور فعل نقض نم ـ يتاصل علنيز  و يطواسطه بودن اسباب و علل و شرا
  .گفت كه علم پيشين الهي نيز با اختيار انسان ناسازگار نيستتوان يمبه همين صورت 

 يردامـاد م يانسـان از سـو   يارو اخت ياله يشينعلم پ يكه در رفع ناسازگار پاسخي
نيـز   يبعـد  يمورد قبول حكمـا  ،يافتبسط  يهمتعال تحكم ينظام فلسفدر اقامه شد و 

  :، ملاهادي سبزواري گفته استمثال طوره ب. هست
»يـرا ز ؛شـود يبه فعل انسان موجب جبـر م ـ  ياله يق علم ازلمكن كه تعلّ رتصو 

آن  يـد و متوسـط و بع  يبقر يق به فعل، به مبادرغم تعلّيعل ،خداوند يعلم فعل
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 يعقل ـ يـت غا يقر انسان نسبت به فعل و تصدو تصو يارقدرت و اخت يرفعل، نظ
كه علـم خداونـد بـه    حاصل آن. ق گرفته استتعلّ يزآن ن يتموقّ يوهم يمي يادا

 ـ فعل يمسبوق به مباد يجاد،فعل انسان قبل از ا  ،رو يـن از ا. ق گرفتـه اسـت  تعلّ
) ضـرورت (نـد و وجـوب   نكيم ـ يـدا انسان ضـرورت پ  ياراخت يرفعل، نظ يمباد

  ».ندارند ياربا اخت يمنافات يار،و وجوب اخت يارمسبوق به اخت
  )179-178 صص ،1372 سبزواري،(

  گيرينتيجه
گريزي  ،باب نسبت ميان علم پيشين الهي و اختيار انسان در ارزيابي نگرش ملاصدرا در

جملـه   و ازـ   پيشين الهي نسبت به غير علم ، ديدگاه وي دربارةكه نخست نيستاز آن 
دو را مـورد مداقـّه قـرار     سپس ترابط ميان ايـن  ها وو نيز اختيار انسانـ  هاافعال انسان

  :توان گفتدر نتيجه مي. دهيم
 ةبـه مرتب ـ  واعلم  ،را در واقع ياتبه ماد يواجب تعال يذات علم لهينلمتأصدرااولاً 

 يعلم ـ يقـه، الحق يطبس ـ ةكه مطابق با قاعد ،دانسته است ياتو ماد ءيااش يوجودات اله
 يعرفان ياز مبان ،خود يةدر اثبات نظر اواما . است رو تكثّ ييرگونه تغ ا از هرو مبرّ يطبس
برهـان،   يبر مبنا يجادااز  تلاش كرده است تا علاوه بر اثبات علم قبلو بهره جسته  يزن

 نسـبت بـه بحـث    يروند پرداخت ولبته ا. اهتمام ورزد يزن يعرفان يآن بر مبنا يينبه تب
هنگـام   بـه  يراق عمل نكرده است؛ زموفّ چندانعرفا  يقطر ييندر تب اودهد كه ينشان م

عرفا را  يقطر يتاًحكما استفاده كرده و نها ياز اصول و مبان ،آن ييناستدلال بر مدعا و تب
قلمـرو   حفـظ اسـتقلال   منظـور ه ب ،به بيان ديگر. كرده است يهبر مسلك حكما توج يزن

وجـود،   يكياساس وحدت تشـك  رپس از ذكر روش مستقل حكما ب استلازم ، براهين
كه ملاصـدرا بـر    يدر حال ؛دوشوجود ذكر  يوحدت شخص يعرفا بر مبنا روش خاص

و عرفـان   برهان يواجب بر مبناي بودن علم ازل يهبر قابل توج يمبن يشخلاف نظر خو
مـورد نظـر    يجةكه نت عمل كرده يا، به گونه)270ص ،6ج ،1410 ،لدين شيرازيصدرا(

 يـق طر يـين هـم در تب چـرا كـه او،    ؛است هدو حاصل نشد ينا يانم يدر اثبات سازگار
 يبهره گرفتـه اسـت، در حـال   وجود  يكتشك ياز مبنا ،عرفا يقطر يينحكما و هم در تب

وجـود مـورد    يشخص ـو تنها وحدت  استاساساً در عرفان مردود  ،وجود يككه تشك
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در تنهـا  را  يكوجود واحد معتقدند و كثـرت و تشـك   يكتنها به  ،است و عرفا يرشپذ
كنـد  يم ـ يجابا يمنطق يكردرو ينبنابرا. )295ص ،1372 آشتياني،(پذيرند ميظهورات 

مسـلك حكمـا بـه     يـا پرداختند و يبا حفظ استقلال خود به موضوع م ،كه هر دو روش
 يـق ذات واجـب در طر  يبسـاطت ثابـت شـده بـرا     يراز ؛شديعرفا ارجاع داده م يقطر

  .دارد ياله يشيناثبات علم پ يبرا يشتريب ييكارآ ،عرفان
رسد كه تعريف مورد نظـر ملاصـدرا از اختيـار و مسـاوقت مختـار      نظر مي بهثانياً 

الـف  ان شـخص  توراستي ميه آيا ب .يستمد نچندان كارآ بودن عامل با مريد بودن وي،
همچـون   ،در حالي كه لوازم و مقـدمات آن فعـل   ،ي نمودمختار تلقّ ب را در انجام فعل

باشند؟ الف خارجاختيار  ، كاملاً از محدودةشوق و اراده ر،تصو!  
علم الهي به فعلي مسبوق معتقدند ه نظر ميرداماد و ملاصدرا كمورد  حلّثالثاً آيا راه

گونـه   همان نيست؟گرفتار  به مغالطة مصادره به مطلوب ،گيردبه اختيار انسان تعلق مي
 در زمان الفق علم پيشين خداوند آن است كه متعلَّ مان،سلنظر حكماي م به ،كه ديديم

دقيقاً بر سـر   كه بحثآن و حال ؛دهدآزاد و اختيار خود انجام مي ب را به ارادة فعل ج،
در مورد بحـث   مسئلة ن پاسخي ارائه كرد كهتوا، لذا نمياين اختيار است وجود يا عدم

  .مأخوذ استآن 
 مسئلةگويي به پاسخ توانرسد كه نظام فلسفي صدرالمتألهين نيز نظر ميه بنابراين ب

  .را نداردجمع ميان علم پيشين الهي و اختيار انسان 
  هايادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بر خلاف ملاصدرا، كبراي دليل منكرين »اسفار«علامة طباطبايي در تعليقة خود بر اين بخش از . 1

، مهم اين در نظر او. دهد باري تعالي پاسخ ميپذيرد؛ و از راه ديگري به منكران علم ذاتي  را مي
ت؟ اگـر    است كه بدانيم آيا ذات عاقل با ذات معقول متضايف ت و معقوليـ اند يا مفهوم عاقليـ

تضايف بين مفهوم انتزاعي عاقليت و معقوليت باشد، در همان محدودة اعتبار مفهومي بـا هـم   
ناسازگارند؛ ولي بين ذات عاقل و ذات معقول ناسازگاري نخواهد بود، بلكه عين هم هسـتند  

 ر ملاصدرا پوشيده نبـوده و در البته بايد گفت كه اين مطلب از نظ). 207، ص1364طباطبايي، (
جمع هست، تقابـل نيسـت  و آنجـا    ) بين ذات عاقل و معقول(در آنجا كه «: جايي گفته است

؛ يعني بـين  )355- 354، صص 3، ج1410صدرالدين شيرازي، (» كه تقابل هست، جمع نيست
  .؛ نه ذات آن دواستحاكم تضايف شوند ـ ـ كه جمع نميعنوان عالميت و معلوميت 
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